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O P I N I O N
یادداشت

در سکوتی که پیش از ســپیده‌دم بر پهنه کارگاه‌های 
صنعتی ایران ســایه افکنده، جایی که اولین پرتوهای 
نور به‌ســختی بام‌ها را نوازش می‌کنند، کارگران با بار 
ســنگین روزی نو از خواب برمی‌خیزند. زندگی‌شان، 
که با تلاش بی‌وقفه به‌هم‌دوخته شــده، گواهی است 
بر استقامت؛ تکاپویی روزانه برای کسب روزی حلال، 
برای تضمین آینده‌ای که شــاید در افق دوردســت‌ها 
گم شــده باشــد. اما در این چرخه بی‌امان، غفلت از 
قوانین بیمه‌ای، قراردادهای شکننده و دستمزدهای 
گزارش‌نشــده، ســایه‌ای بلند بر آینده ایــن کارگران 

می‌افکند.
این داســتان میلیون‌ها کارگر ایرانی است که هر روز، 
پیش از طلــوع خورشــید، در کارگاه‌هــای تولیدی یا 
خدماتی حاضر می‌شــوند. برخی تا نیمه‌های شب، با 
اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرســا، به امید درآمدی بیشتر 
برای تأمین هزینه‌های زندگی می‌مانند. اما ناآگاهی 
از قوانین، دستمزدهای غیرواقعی گزارش‌شده توسط 
کارفرمایــان، یا گاه ناچــاری در پذیــرش قراردادهای 
بدون بیمــه، آینده‌ای را که برایش تــاش می‌کنند به 
خطر می‌اندازد. این غفلت‌ها، بازی دوسر باخت است 
که هم کارگر را در دوران بازنشستگی به حداقل‌بگیری 
محکوم می‌کند و هم منابع سازمان تأمین‌اجتماعی را 
تحلیل می‌برد؛ تا جایی که توانایی این ســازمان برای 

ایفای تعهداتش به مخاطره می‌افتد.
سازمان تأمین‌اجتماعی که نزدیک به 50 میلیون نفر را 
زیر چتر خود دارد، با طرح‌های تحولی بیست‌گانه، در 
پی ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود است. این 
طرح‌ها که با هدف ســاماندهی تعهدات کوتاه‌مدت و 
بلندمدت طراحی شده‌اند، تلاشی است برای بازسازی 
اعتماد میان کارگران، کارفرمایان و این نهاد عظیم. اما 
پرسش اینجاست: آیا این تحولات می‌توانند آینده‌ای 
پایدار بــرای تأمین‌اجتماعــی رقم زنند؟ آیــا کارگران 
و کارفرمایــان، به‌عنوان ســتون‌های اصلی این نظام، 

می‌توانند نقشی کلیدی در این بازسازی ایفا کنند؟

ناآگاهی پاشنه آشیل کارگران
کارگــری که در گرمای ســوزان تابســتان یا ســرمای 
استخوان‌ســوز زمســتان، در کارگاه‌هــای تولیدی یا 
خدماتــی عرق می‌ریــزد، شــاید هرگز به عمــق تأثیر 
تصمیمات امروز بر فردایش نیندیشد. سی سال تلاش 
مستمر، تنها برای رسیدن به بازنشستگی‌ای که ممکن 
است با حقوقی ناچیز همراه باشــد. اگر این کارگر از 
اهمیت اعلام دستمزد واقعی و پرداخت کامل حق بیمه 
آگاه بود، شــاید امروز با جدیت بیشــتری برای حقوق 
قانونی خــود می‌جنگیــد. اما ناآگاهی، چون ســدی 

محکم، راه را بر این آگاهی بسته است.
نرگس اکبرپور روشــن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، در گفت‌وگو با 
آتیه‌نو، این چالش را چنین تشریح می‌کند: »کارگری 
که ســال‌ها زیر چتر تأمین‌اجتماعی فعالیت می‌کند، 
گاه به دلیل فشــارهای اقتصــادی، اهمیــت بیمه را 
نادیده می‌گیرد. او می‌پنــدارد که پرداخت حق بیمه، 
بخشــی از درآمد ناچیز امروز را می‌بلعد، در حالی که 
نمی‌داند این تصمیم، آینده‌اش را به خطر می‌اندازد.« 
به گفته او، بسیاری از کارگران، به‌ویژه در قراردادهای 
غیررسمی، از پوشــش بیمه‌ای چشم‌پوشی می‌کنند؛ 
تصمیمی که بعدها، حتی بــا پیگیری‌های قانونی، به 

ضررشان تمام می‌شود.
این ناآگاهی، تنهــا به کارگران محدود نمی‌شــود. 
کارفرمایــان نیز با اعــام نکردن دســتمزد واقعی یا 
امتناع از پرداخت به‌موقع حــق بیمه، به این چرخه 
معیــوب دامــن می‌زننــد. نتیجــه، کاهــش منابع 
ســازمان تأمین‌اجتماعی اســت کــه توانایی آن را 
برای ارائه خدمات به میلیون‌ها بیمه‌شــده محدود 

می‌کند.
 اکبرپور روشــن می‌افزاید: »وقتی کارفرما دســتمزد 
واقعی را گــزارش نمی‌کند، نه‌تنهــا کارگر در دوران 
اشتغال و بازنشستگی متضرر می‌شود، بلکه سازمان 
نیز از دسترســی به منابــع پایدار محــروم می‌ماند. 
این یک بازی دوسر باخت اســت که همه طرف‌ها را 

تضعیف می‌کند.«

طرح‌های تحولی و آینده تأمین‌اجتماعی
در ایــن میــان، ســازمان تأمین‌اجتماعی بــا طراحی 
طرح‌هــای بیســت‌گانه تحولــی، گامــی بلنــد برای 
بازسازی این نظام برداشته است. این طرح‌ها که فراتر 
از رویه‌های معمول تعریف شــده‌اند، بــا تکیه بر خرد 

جمعی و برنامه‌ریزی دقیق، بــه دنبال ایجاد توازن در 
منابع و مصارف هستند. 

مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان، در دی‌ماه 
1403 در نشســتی با مدیران تأمین‌اجتماعی تأکید 
کرد: »اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها، تأمین‌اجتماعی 
را به نهــادی کاملًا متفــاوت تبدیل خواهد کــرد.« او 
مدیریت تعهدات بیمه‌ای را یکــی از کلیدی‌ترین این 
طرح‌ها دانســت، طرحی کــه با ســاماندهی تعهدات 
کوتاه‌مــدت و بلندمــدت، از جملــه پرداخت‌هــای 
بازنشســتگی، به دنبال تســهیل دسترســی مردم به 

خدمات و کنترل هزینه‌هاست.
به گفتــه ســالاری، برخی از ایــن طرح‌هــا در بازه‌ای 
شش‌ماهه تکمیل می‌شوند، در حالی که برخی دیگر 
به‌صورت مستمر ادامه می‌یابند و تحولاتشان به‌تدریج 
نمایان خواهد شد. این طرح‌ها شامل اقداماتی چون 
هوشمندسازی بازرسی‌ها، ساماندهی مشاغل سخت 
و زیان‌آور، اصــاح عناوین شــغلی و بهبــود مدیریت 
سرمایه‌گذاری‌ها هســتند. هدف، ایجاد نظامی است 
که نه‌تنهــا پایــداری مالــی را تضمین، بلکــه اعتماد 

عمومی را نیز بازسازی کند.
اکبرپور روشــن این طرح‌ها را نقطه عطفــی در تاریخ 
تأمین‌اجتماعــی می‌داند: »این طرح‌هــا که با دقت و 
کارشناسی تدوین شده‌اند، می‌توانند آینده‌ای روشن 
برای سازمان و ذینفعانش رقم زنند. مدیریت تعهدات 
بیمه‌ای، به‌عنوان یکــی از محورهای اصلــی، نه‌تنها 
پایداری مالی سازمان را تضمین می‌کند، بلکه اعتماد 
بیمه‌شدگان را نیز بازمی‌گرداند.« او تأکید می‌کند که 
موفقیت این طرح‌ها به همکاری همه‌جانبه ذینفعان، 

کارگران، کارفرمایان و دولت بستگی دارد.

پایبندی به حقوق بین‌نسلی 
بند سوم سیاســت‌های کلی تأمین‌اجتماعی، که از 
سوی مقامات عالی نظام ابلاغ شده، بر اصولی چون 
پایبندی به حقوق بین‌نســلی، تأمیــن منابع پایدار، 
رعایت محاسبات بیمه‌ای و حفظ ارزش ذخایر سازمان 
تأکید دارد. این بند، که به‌عنوان نقشــه راه ســازمان 
تأمین‌اجتماعی عمل می‌کند، شش طرح از طرح‌های 
بیست‌گانه را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است. از 
مدیریت تعهدات بیمه‌ای گرفته تــا ارتقای بهره‌وری 
بازرسی‌ها، ســاماندهی مشاغل ســخت و زیان‌آور و 
اصلاح عناوین شغلی، این سیاست‌ها به دنبال ایجاد 

نظامی شفاف، امن و سودآور برای ذینفعان هستند.
اکبرپور روشن در این باره می‌گوید: »تأمین‌اجتماعی، 
به‌عنوان ویترین دولت، نقشی حیاتی در جلب اعتماد 
عمومی دارد. عملکرد این ســازمان می‌تواند رضایت 
یا نارضایتی مــردم را رقم بزند. طرح‌هــای تحولی، با 
نگاهــی آینده‌نگرانه، نه‌تنها پایداری مالی ســازمان 
را تقویــت می‌کنند، بلکه بــه افزایــش رضایتمندی 
ذینفعان نیز کمک می‌کنند.« او معتقد است که این 
رویکــرد تحولی، بــا برنامه‌ریزی دقیــق و زمان‌بندی 
مشــخص، می‌تواند اعتماد بیمه‌شــدگان را به نظام 
بیمه‌ای بازگردانــد و آن‌ها را به مشــارکت فعال‌تر در 

بیمه‌پردازی تشویق کند.
این سیاســت‌ها همچنین بر امانــت‌داری، امنیت و 
شــفافیت در مدیریت ذخایر ســازمان تأکید دارند. 
ســازمان تأمین‌اجتماعــی، به‌عنوان نگهبــان اموال 
عمومــی، موظــف اســت بــا ســرمایه‌گذاری‌های 

هوشمندانه و خروج از بنگاه‌داری غیرضروری، ارزش 
ایــن ذخایر را حفــظ کند. ایــن امر نه‌تنهــا پایداری 
مالی ســازمان را تضمین می‌کند، بلکه به نسل‌های 
آینده نیــز اطمینان می‌دهد که حقوقشــان محفوظ 

خواهد ماند.

نقش کلیدی کارفرمایان
مدیریت تعهدات بیمــه‌ای، زمانی به بار می‌نشــیند 
که کارفرمایــان، به‌عنوان یکی از اضــاع اصلی این 
نظام، به تکالیف خود پایبند باشند. حدود 80 درصد 
منابع تأمین‌اجتماعی از طریق حق بیمه‌هایی تأمین 
می‌شود که از ســوی یک میلیون و 400 هزار کارگاه 
پرداخت می‌شــود؛ اما زمانی که کارفرمایان دستمزد 
واقعــی کارگران را گــزارش نمی‌کنند یــا از پرداخت 
به‌موقع حــق بیمه‌ها شــانه خالی می‌کننــد، نه‌تنها 
حقوق کارگران پایمال می‌شــود، بلکه سازمان نیز با 

کمبود منابع مواجه می‌گردد.
اکبرپور روشــن در این باره تأکید می‌کند: »پایداری 
صندوق‌هــای بیمــه‌ای بــه وصــول منظــم و کامل 
حق بیمه‌ها وابســته اســت. کارفرمایــان، به‌عنوان 
پرداخت‌کنندگان اصلی حق بیمه، نقشی کلیدی در 
این فرآیند دارند. اگر آن‌ها دستمزد واقعی کارگران را 
گزارش کنند و حق بیمه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند، 
سازمان می‌تواند تعهدات خود را با اطمینان بیشتری 

ایفا کند.«
 او می‌افزاید: »این همــکاری، نه‌تنها به نفع کارگران 
اســت، بلکه بــه پایــداری کل نظام بیمــه‌ای کمک 

می‌کند.«
اما چالــش تنها بــه کارفرمایــان محدود نمی‌شــود. 
کارگران خویش‌فرما، که خود مســئول پرداخت حق 
بیمه هستند، نیز با موانع اقتصادی روبه‌رو هستند. به 
گفته اکبرپور روشن، این گروه، که اغلب با فشارهای 
مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ممکن است به دلیل 
عدم اطمینان به آینده تأمین‌اجتماعی، از بیمه‌پردازی 
منظــم خــودداری کنند. اینجاســت کــه طرح‌های 
تحولی، با ایجاد شفافیت و اعتماد، می‌توانند این گروه 

را نیز به مشارکت فعال‌تر تشویق کنند.

چالش‌های ساختاری و راه‌حل‌های تحولی
روی  پیــش  چالش‌هــای  بزرگ‌تریــن  از  یکــی 
تأمین‌اجتماعــی، ناپایــداری مالــی صندوق‌هــای 
بیمه‌ای اســت. این ناپایداری، که ریشــه در عواملی 
چــون ناکافــی بــودن منابــع، افزایش تعهــدات و 
ناکارآمدی‌های مدیریتی دارد، تهدیدی جدی برای 
آینده این نظام به شمار می‌رود. طرح‌های بیست‌گانه، 
با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها، کاهش انحرافات 
در تعهدات و ســاماندهی معافیت‌هــای بیمه‌ای، به 

دنبال رفع این چالش‌ها هستند.
به‌عنوان مثال، طرح هوشمندســازی بازرســی‌های 
دفاتــر قانونــی، کــه یکــی از محورهای اصلــی این 
برنامه‌هاست، می‌تواند با افزایش دقت و شفافیت، از 
تخلفات کارفرمایان در اعلام دستمزدهای غیرواقعی 
جلوگیری کند. همچنین، ساماندهی مشاغل سخت 
و زیان‌آور، که بخش قابل توجهی از تعهدات بلندمدت 
ســازمان را تشــکیل می‌دهنــد، می‌تواند بــا اصلاح 
عناوین شغلی و ایجاد معیارهای دقیق‌تر، فشار مالی 

بر سازمان را کاهش دهد.

اکبرپور روشــن معتقد اســت کــه این طرح‌هــا، اگر 
به‌درستی اجرا شــوند، می‌توانند به بازسازی اعتماد 
عمومــی کمک کننــد: »مــردم باید احســاس کنند 
کــه پرداخت حق بیمه، ســرمایه‌گذاری بــرای آینده 
آن‌هاســت، نه هزینــه‌ای اضافی. این اعتمــاد، تنها 
با شفافیت و کارآمدی در عملکرد ســازمان به دست 

می‌آید.«

آینده‌ در گرو همکاری همگانی
ســازمان تأمین‌اجتماعــی، به‌عنــوان بزرگ‌ترین 
نهــاد بیمه‌گــر ایــران، در برهــه‌ای حســاس قرار 
دارد. طرح‌هــای بیســت‌گانه، اگر با دقــت و تعهد 
اجرا شــوند، می‌توانند این ســازمان را بــه نهادی 
کارآمدتر و پایدارتــر تبدیل کنند. امــا این تحول، 
بدون همکاری کارگران، کارفرمایان و دولت ممکن 
نیســت. کارگران باید از حقوق خود آگاه شــوند و 
بــرای دریافت دســتمزد واقعی و پوشــش بیمه‌ای 
کامل پافشــاری کنند. کارفرمایان باید به تکالیف 
قانونی خود پایبند باشند و دستمزدهای واقعی را 
گزارش کنند. و دولت، به‌عنوان ضلع ســوم، باید با 
سیاست‌گذاری‌های دقیق، بستر را برای پایداری 

مالی این نظام فراهم کند.
در این میــان، آموزش و آگاهی‌بخشــی بــه کارگران 
و کارفرمایــان، نقشــی کلیــدی دارد. ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی می‌تواند بــا برگــزاری کارگاه‌های 
آموزشــی، انتشــار محتــوای ســاده و قابــل فهــم و 
استفاده از فناوری‌های نوین، سطح آگاهی عمومی 
را نســبت به اهمیت بیمــه افزایش دهــد. به‌عنوان 
مثال، اپلیکیشــن‌های موبایلی یا پلتفرم‌های آنلاین 
می‌توانند به کارگران کمک کنند تا از حقوق قانونی 
خود مطلع شــوند و بــر پرداخت به‌موقــع حق بیمه 

نظارت کنند.
علاوه بر این، تقویت نظارت بــر کارفرمایان، از طریق 
بازرسی‌های منظم و هوشمند، می‌تواند از تخلفاتی 
چون اعلام دســتمزد غیرواقعی جلوگیری کند. این 
امر، نه‌تنها منابع ســازمان را تقویــت می‌کند، بلکه 
عدالــت را در نظام بیمه‌ای برقرار می‌ســازد. به گفته 
اکبرپور روشن: »وقتی کارگران و کارفرمایان هر دو به 
اهمیت نقش خود در این نظام پــی ببرند، چرخه‌ای 
از اعتماد و پایداری شــکل می‌گیرد کــه به نفع همه 

است.«
در نهایت، آینده تأمین‌اجتماعی در ایران به تعادلی 
شکننده وابســته اســت؛ تعادلی که تنها با آگاهی، 
همکاری و تعهد همه ذینفعان به دست می‌آید. همان 
کارگری کــه هر روز پیــش از طلوع آفتاب بــه کارگاه 
می‌رود، باید بداند که تلاش امــروز او، اگر با آگاهی 
و پایبندی بــه قوانین همراه شــود، می‌تواند فردایی 
روشن‌تر را نه‌تنها برای او و خانواده‌اش، بلکه برای کل 

نظام بیمه‌ای کشور رقم بزند.
طرح‌های بیست‌گانه، چون فانوس‌هایی در تاریکی، 
راه را بــرای ایــن آینــده روشــن می‌کننــد. امــا این 
فانوس‌ها، بدون ســوخت همکاری و تعهد، خاموش 
خواهند مانــد. آیا این تعادل شــکننده بــه پایداری 
خواهد رســید؟ پاسخ، در دســتان میلیون‌ها کارگر، 
کارفرما و سیاســت‌گذار اســت که امروز بــرای فردا 
می‌کارند. این داســتان، هنوز پایان نیافته و شــاید 

پایان آن، به دست ما نوشته شود.

 لزوم تحول
در تأمین‌اجتماعی

سـازمان تأمین‌اجتماعـی در آسـتانه اجرای 
گسـترده ۲۰ طـرح تحولـی اسـت کـه 
حوزه‌هـای بیمه‌ای، درمانـی و اقتصادی این 
نهـاد بـزرگ را در بـر می‌گیـرد و می‌توانـد 
گامی ‌مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی 
برای همـه ذی‌نفعـان بـردارد. ایـن طرح‌ها 
بـا پوشـش کامـل موضوعـات مرتبـط، اگر 
بـه شـکل دقیـق و جامـع بـه اجـرا درآیند، 
مسـیر توسـعه و تحول سـازمان را بـه طور 
چشـمگیری تسـریع خواهند کـرد. یکی از 
محورهـای کلیدی ایـن برنامه‌هـا، مدیریت 
تعهـدات بیمه‌ای اسـت کـه همزمان بـا آن، 
تسـهیل ارائـه خدمـات بیمـه‌ای، ارتقـای 
بیمـه‌ای  پوشـش  کسـب‌وکار،  فضـای 
کسـب‌وکارهای نوین و بهبود وصـول منابع 
مالی نیـز بـا اهتمـام ویـژه دنبال می‌شـود. 
اجـرای کامـل ایـن طرح‌هـا فرصت‌هـای 
فعالیت‌هـای  توسـعه  بـرای  تـازه‌ای 
کسـب‌وکارهای نویـن و تحقـق تعهـدات 
بیمـه‌ای بـرای تمامی‌مشـمولان فراهـم 
می‌کنـد و سـازمان تأمین‌اجتماعـی نیـز با 
تمام تـوان در مسـیر تحقق این اهـداف گام 

برمـی‌دارد.
بـا توجـه بـه تغییـرات بـازار کار و ظهـور 
شکل‌های جدید اشـتغال که انعطاف‌پذیری 
بیشـتری دارند، روابط بین کارگـر و کارفرما 
نیز دگرگون شده است؛ کارفرمایان فیزیکی 
به کارفرمایان مجازی تبدیل شـده‌اند و این 
تغییرات لـزوم سـازوکارها و قواعد جدید در 
زمینه حـق بیمه و بیمه اجتماعـی را ایجاب 
می‌کند. این تحـول نیازمند بسـتر قانونی و 
سـازوکارهای عملیاتی تازه اسـت تـا بتواند 
پوشـش بیمه‌ای مناسـب و کامل بـرای این 
گروه‌های جدیـد ایجاد کنـد. همچنین این 
موضوع ارتباط نزدیکی با فضای کسـب‌وکار 
دارد کـه بایـد همگام بـا تحولات فنـاوری و 
بازارهای جدیـد، قوانین و مقـررات مربوطه 
به‌روزرسـانی شـوند تـا هـم بخش‌هـای 
اجرایی بیمـه‌ای و درمانی و هـم بخش‌های 
پشـتیبانی مانند فناوری اطلاعـات و آی‌تی 
در کنـار هـم بتواننـد به اجـرای دقیـق این 

قوانین کمـک کنند.
موضـوع مدیریـت هزینه‌هـا نیـز اهمیـت 
ویـژه‌ای دارد و بـا توجه بـه قوانیـن موجود، 
و  اسـت سـازوکارهای جدیـد  ضـروری 
کارآمـدی بـرای اجـرای صحیـح قوانیـن 
طراحی و پیاده شـود. این رویکـرد می‌تواند 
در حـوزه معاونت‌هـای بیمـه‌ای و درمانـی 
بـه صـورت »هم‌بخشـی« اجرایـی شـود و 
بخش‌هـای فنـاوری اطلاعـات و پشـتیبانی 
نقـش کلیـدی در تسـهیل ایـن فرایندهـا 
ایفا کننـد. ضـرورت توجه بـه ایـن حوزه‌ها 
بـه حـدی اسـت کـه مدیرعامـل سـازمان 
تأمین‌اجتماعی تمرکز ویژه‌ای بر آن داشـته 
و موضوعاتـی ماننـد نظـام بیمـه متمرکـز، 
تأمین‌اجتماعی هوشـمند و کسب‌وکارهای 
نویـن در اولویـت برنامه‌هـای سـازمان قرار 
گرفته‌اند تا با دقت، سـرعت و کیفیت بهتر، 
خدمات بـه لحظه بـه ذینفعـان ارائه شـود.
اجرای موفق این طرح‌هـای تحولی، موجب 
واقعی‌تر شدن مفهوم اسـتحقاق در سازمان 
تأمین‌اجتماعـی خواهـد شـد و در نهایـت 
عدالـت اجتماعی را برای جمعیت گسـترده 
تحـت پوشـش آن بـه ارمغـان مـی‌آورد. 
تأمین‌اجتماعـی کـه امنیـت اجتماعـی را 
بـرای میلیون‌ها نفر فراهـم می‌کند، نیازمند 
اسـتفاده از سـازوکارهای مدرن، پیشرفته و 
دسترسـی گسـترده بـه اطلاعـات اسـت تا 
همـه گروه‌هـا بتواننـد به شـیوه مطلـوب از 
خدمـات بهره‌منـد شـوند. ایـن برنامه‌هـای 
تحولـی اگرچه موضوعـات تازه‌ای نیسـتند، 
امـا اراده قـوی مدیرعامـل سـازمان بـرای 
تسـریع و نهادینه‌سـازی آن‌هـا حساسـیت 
بیشـتری به همراه داشـته تا در مسـیر ارائه 
خدمات بـه‌روز و کارآمد، زمینـه اجرای این 

طرح‌هـا فراهم شـود.

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

علیرضا حیدری
فعال حوزه کسب‌وکار

پایداری نظام 
تأمین‌اجتماعی 
نه‌فقط در گرو 
سیاست‌گذاری‌های 
کلان، بلکه در گرو 
کنش مسئولانه 
کارفرمایان و 
بیمه‌شدگان 
است؛ گزارش 
دقیق دستمزد، 
پرداخت منظم حق 
بیمه و مشارکت 
آگاهانه در فرایند 
بیمه‌پردازی، مسیر 
تحول را هموار و 
آینده‌ای مطمئن 
برای نسل‌های 
امروز و فردا تضمین 
می‌کند

پایداری تأمین‌اجتماعی وابسته به حمایت ذی‌نفعان است
نقش‌آفرینی مسئولانه بیمه‌شدگان و کارفرمایان در تأمین منابع، سنگ‌بنای ثبات مالی سازمان تأمین اجتماعی است و همدلی اجتماعی انضباط مالی و شفافیت را در 

تعاملات مسیر اصلاح و تحول هموار می‌سازد


